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بنده دل و در بندی ولی    وند آزردهیش و پیهر چند از خو   مانیای ثابت بر پ  -  ۳۰۶

ن یآن زجر و ا  فین اجر تلایا  مثل و مانندبی   لهیز خداوندی و در آن قوم و قبیعز

چندی   ر مگرد و دلسرد مشویش اندوه منما دلگئات محزون مبایس  حسنات مقابل آن

دم از دوستی زنند تا   کنند و دشمنان  یشیگانگان دعوی خوینگذرد قسمی شود که ب

شه ی ل بصفا شود همن درد مبدیبوفا گردد و ا نتهین جفا میوند ایش و پیرسد بخوچه 

ا ی   ندای ز جان و دل  نمود که چرا ایت و جفا میمکار اذکامالک    بلال را  ن بودیچن

و بضرب شدمحم برآری  مید  آنکه  ید  تا  از اصحاب رسولیزد  بچند و  د  یرس  کی 

آزاد گردیخر  درهم او  دید و  افتخار  نگذشتل چندی  آن مالک  نمود که بلال  یم  که 

ه است ونملاحظه نما که حال چگ  بلند نمود  دا محمیل در لانه و کاشانه من نغمه  او

شی یش پیب حاصل شود هر خویانقلاب عجب  یو قرد  یبع  د دریب خواهی دیعنقر

مهربانی   ت یپس بنها  دیش شود و افتخار بوجود تو نما یگانه آشنا و خویب  رد و هر یگ

ر ر مشو مکدیملاطفت نما دلگ  ت ول با ذوی القربی محبتحمباری و صبر و  و برد

 ن است یف چنین دور مبارک تکلیدر ا  نیابر للص  ل نما و العاقبةمگرد صبر و تحم

بغضحت باهل  ک  ی  بایو  نهاین  در  محبید  و جانت  دل  از روی  و  نمود  معامله   ت 

 شان و اقربایت کرد تا چه رسد بخومود
 


